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 موردکاوی

 یرهبر در هوای

 

 غلامرضا خاکی

 مقدمه

ستان  در احمدی کامران آقای سیار  دبیر سانی  مباحث به مندعلاقه ب سی   روان ویژهبه ان   بود، شنا

در  را مکانیک مهندسرری رشررته بود اش شرری ی آینده نگرانبسرریار  که مادرش اصرررار اثر بر اما

شریف     شگاه  صیل    وا .کرد انتخاب دان شناس  عنوان به سال پنج  مدتپس از پایان تح  و کار

که تیییرات   دکرمی فعالی    افق هولدینگ   تولیدی  واحدهای   از یکی درتولید    سررررپرسررر  

 هیئ  مدیره به ریاسرر   پدرش تحصرریل زمان دوسررتان از صرربوحی مدیریتی رخ داد و آقای

شد  هولدینگ  صوب  س   صبوحی را مانند پدر  بچگی ازو ا. من ش  می دو  خانه به هم گاهی و دا

 ءاو از ترس اینکه مبادا تماس و تبریکش مایه سرررو       .کردمی بازی  او فرزندان  با  و رف  می آنها 

 ...ارسال نکردنیز تفاهم شود حتی برای صبوحی پیامکی 

 مقدمه 

س   از ماهیک شته  جدید مدیره هیئ  رئیس صبوحی  آقای ریا  به را احمدی روزی که بود نگذ

  ...فراخواندند ایشان دفتر

. ایستاد در  در آستانه  سلام  عرض پس از و شد  صبوحی  اتاق وارد احترام با اوروز و ساع  مقرر   

 کامران»: گف  و کشید  آغوش در را کامران و آمد سو  این به میزش پش   از سرع   به صبوحی 

سرم،  س  از عدم ارسال   کامران  .بنشیند  مبل روی تا کرد هدای  را او و «آمدی، خوش پ تا خوا

صبوحی کلامش را برید و گف :  سم.    میپدرت من تو را بهتر از  »گل و پیام پوزش بخواهد  شنا

 «!ئیجواستقلال همیشهدرونگرای همان نوجوان گویا هنوز 
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سید از این در و آن در  صبوحی  ساعتی  نیم  سش  احمدی و پر سخ  او هایبه پر  سرانجام . داد پا

  «شد.  خواهی هولدینگ هایشرک   از یکی مدیرعامل زودی به که باش آماده »:گف  صبوحی 

س   احمدی تا س ،  این نکن، تردید »:گف  صبوحی  بزند حرف خوا صل  پ  من بازی پارتی حا

 در من پایبندم، گراییشرایسرته   به سرخ   من دانیمی همه از بهتر خودت بود، نخواهد تو برای

 فنی هاینوآوری خاطر به تو از آمده عمل به هایتشویق و امکرده بررسی  راات پرونده مدت این

 «...امدیده را ایآورده عمل به تولید خطوط در که

و دس    شد  ب ند شود از سوی کامران   بدون این که منتظر پذیرش یا رد پیشنهادش   صبوحی  

شکر  با احمدی ،کامران را گرف  و او را تا دم در بدرقه کرد   را او دفتر صبوحی  آقای اعتماد از ت

  .کرد ترک

 جدال درونی در راه 

 هایپیشنهاد صبوحی باعث شد تا بحث   شد.   درونیدچار جدالی  کامران خانه به بازگش   راه در

 بود خوانیهنگام شاهنامه  پدرش و صبوحی را که او در نوجوانی شاهد آن میان  ای هدوستان وطن

که مثل خی ی  دختری ،اندیشید خترشد. او بین راه بارهای بار به سرنوش  در ذهنش تازه شود

ش  تن به   شبه خاطراو از کسان دیگر   فکر کرد با پذیرش پیشنهاد   کامرانداد. می مهاجرتدا

ش  دخترش عوض می      سرنو سوئی دیگر    صبوحی،  شید با شود اما از  آیا من به دنیا  :خود اندی

 و  مخود مدیریتیاسررتعداد  پس توسررعه فردی و شررکوفایی  ،بزرگ کنم را یک دختر تاام آمده

  ...؟شودام چه میم ی وظیفهانجام 

 به ت فنی با صررربوحی ش رای دیدارماجرا هنش آمد بایدیکباره به ذ سررررانجام در نزدیکی خانه

شحالی  اظهار ضمن  پدرش 1دهد. خبر پدرش س   کامران از خو ص   تا خوا ستفاده   از این فر ا

  .بزند یسر او بهنیز  زمان ممکن  اولیندر  کند و

                                                            
و از صبح تا شام درباره  گذراندیرا م یبازنشستگ یامکرده بود و اکنون ا یتفعال یدر دادگستر یسالها به عنوان قاض ین،پدر کامران، حس 1

با او سخن  یرانیو ا یرانفرهنگ ا یو رازآلودگ یچیدگیاز پ آوردیم یرد. او هر موقع کامران را گکر یمطالعه م یرانو فرهنگ ا یختار
عدم  ینهم یرانیو راز شکست مصلحان ا کندیدارد که کار را در آن دشوار م یهچند لا یفرهنگ یرانکه ا کردیم یدنکته تاک ینو بر ا گفتیم

 یخکه در طول تار یتجربه ناامن یلبه دل یرانیاناست. . پدر کامران اعتقاد دارد ما ا یفرهنگ یهزارتوها  یاندر حرکت در م یتوانمند
او همواره در  یم،کشور استفاده کن یو آبادان یشرفتپ یبرا مانیگرانبار فرهنگ یراثاز م دهدیکه اجازه نم یماشده یدچار  آفات اخلاق یماداشته

ثبات و اعتماد در  یجادبا ا یاست که هر کسو معتقد  خوردیتاسف م یخدر طول تار یرانیاناز ا یاریبس شدنیتیها به چند شخصبحث ینا
 بگذارد... یمرهم یخیدرد مزمن تار  ینبر ا یدخود با یطمح
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آمد آیا ممکن اسرر  پدرش از صرربوحی ارتقاش را خواسررته  پس از قطع گفتگو به ذهن کامران

 باشد!

  

 پدر با فرداشب/ دیدار

شرک  به خانه پد مستقیم  کامران  مئن  در مطپ»:پرسید  ناگهان و پس از احوالپرسی  ا .ر رف از 

 «ید؟اهنکردصبوحی  ای به مهندسباشم که شما توصیه

به کنار شومینه خاموش    زنانعصا  از جا ب ند شد و  برآشفته  قاضی تا این جم ه را گف  کامران 

روشررن کرد و پکی به آن زد و گف :  به سرررع  پیپش را برداشرر  و رف  و از لبه طاقچۀ آن

 «ای!ب، گویا شما هم هنوز مرا نشناختهجع»

و به سوی او رف  تا دستش را ببوسد پدرش را ناراح  کرده، ب ند شد که فهمید فوری  کامران 

ضی به او   که  شکال ندارد تو  » اجازه نداد و گف :قا که در آن همه ای هدر روزگاری به دنیا آمدا

س ، حق داری باور نکنی   سته  که چیز قابل معام ه ا شوه   هیچکس نتوان صیه و ر  با محب  و تو

سیر عدال  خارج    ضی پیر را بخرد و از م سپس پک محکمی به پیپش زد و به  این قا  قاب کند، 

من از زمانی که در دبیرسررتان » اشرراره کرد و گف : زده چمباتمهدوش  عصررا بر س پیرمردعک

ر ارادت به او انتخاب کردم، فکر ه خاطم تا حالا، الگویم آن پیرمرد اس ، من رشته حقوق را ببود

 ...«خواران؟!کردی به خاطر دفاع از زمین

 .همپا شد  با او خاموش نیز کامران، شروع کرد به قدم زدن  کلامش را ادامه نداد و حسین  قاضی 

 تکرار به فرزندانشمام وطن  درباره نیاز  بیشرررتری و تاب آب با را یشهاحرف همیشررره مثل او

صی  اما »گف : کامران به و کرد گیرم تا هر جوری را به تو در پذیرش مدیری  پس میام همن تو

، مستبد نباش  به انسان احترام بگذار و  پذیرفتی آن را اما اگر ،خواهد تصمیم بگیری که دل  می

 «...کن رعای  عمل در را اخلاقی اصولو 

ی میز کامران به سرع  گوشی را از رو   قاضی زنگ خورد. ها بودند که گوشی  در همین صحب  

از دوسررتان  خط، ه آن سررویفهمید ک شپدر دبا صرردای یاع ی مد برداشرر  و به پدرش داد.

شان س  و به این زودی ها گفتگو وطریقتی ا گیرد، لذا به کتابخانه پدر رف  تا خود پایان نمی ی
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شب    با کتابها را  شگاه کامران بود. چه  شیول کند. این اتاق آرام که او در این  ییو چه روزها هام

 خیزی...انگیزی و پرسشبرای خیال ! کارگاهیبرده بودناتاق به سر 

 را زمزمه کرد:  روی میز پش  میز پدر نشس  و صفحه باز شاهنامه دوری توی اتاق،زدن پس از 

آن ازین ،رباید همی این از آن  

 ز نفرین ندانند باز آفرین

 نهان بدتر از آشکارا شود

شاهشان سنگ خارا شوددل   

 بداندیش گردد پدر بر پسر

گرپسر بر پدر هم چنین چاره  

شهریار هنربیۀ شود بند  

 نژاد و بزرگی نیاید به کار

 به گیتی کسی را نماند وفا

ها شود پر جفاروان و زبان  

 از ایران و از ترک و از تازیان

 نژادی پدید آید اندر میان

 نه دهقان، نه ترک و نه تازی بود

ها به کردار بازی بودسخن  

 روزهای ابهام و تردید  

  ه بوددیدارش با صبوحی گذشت   دراز آنچه که  ،شایعه پخش کامران از ترس گذشتند،  یروزها م

. بارها به ذهنش آمد که از آقای صررربوحی حرفی نزددر محیط کار   از دوسرررتانش با هیچکس

اما خجال   اطلاعاتی به دسرر  آورد، جاتا بتواند دربارۀ آن انداو را برای کجا کاندید کردهبپرسررد 

شید و نگران بود که می صب بدان    مبادا ک شتاق من س    در این مدتکامران  د. ناو را م فقط توان

شررریک  ترجمه شررردۀ کتابچند و  دکن کمی جسرررتجوی اینترنتی  رهبری  دربارۀ مدیری  و

شته   در  .تطبیق دهدها کتابخود را با مطالب  سعی کرد  وا ،خواندبرا نیز مدیران غربی خودنگا

به  شد تا  برانگیخته میانداخ  ر جانش میتردید د ،دخترش آیندۀهربار هم که فکر  این میان 

 د...کرش میپشیمانفکر توسعه فردی  اما پذیردمدیری  را نمی کهصبوحی اعلام کند 

 بعد سه هفته 
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سید.     سه  درسرانجام روز موعود فرا ر ضور  با ایج  ضای  و افق هولدینگ مدیرعامل ح  هیئ  اع

 .گردید منصرروب تراز شرررک  مدیرعامل عنوان به احمدی کامران در اول تیرماه ،شرررک  مدیره

توضیح داد ما به خاطر وضعی  حساسی که این شرک        آقای دکتر کریمی رئیس هیئ  مدیره،

 دلیل به قب ی مدیرعامل باز شررود و شرررایط خاصرری پیش آید.   دارد نخواسررتیم که موضرروع 

آقای  عنییآنجا  طرح و برنامه دیرم اکنون و کرده ترک را شرررک  کرد پیداما   با که اختلافاتی

 .انجام وظیفه می کند شرک  موق  سرپرس  عنوان به موحدی

  که داد قول ک ی یسررخناندر ، معمول تشررکرات از پس مدیرعام ی حکم دریاف  از پس کامران

در  سرررهامش ارزش بتواند شررررک و یابد  افزایش تولید تاعمل آورد   بهحداکثر تلاش خود را 

 . ..ی گیرندپیش رقبا از و دیاب افزایش بورس

 موحدی تاکتیک

س  مدت در موحدی شی  هر به ی که حس کرده بود هیئ  مدیره در پی انتخاب مدیرعامل ا  تلا

 فرط از شنید  را احمدی انتصاب  خبر وقتی او. شود  انتخاب مدیرعامل عنوان به تا بودزده دس  

صبانی   ضرورت  ع ضور در خانواده اش     به بهانه  سی ح ستان    اورژان شهر و  نیامد شرک   بهدر 

 شروع به جستجوی کار کرد...

و تماس  بود نکرده پیدا شرک  ترک برای ایگزینه اینکه دلیل بهاو سرانجام پس از یک هفته   

 کرد شایعه  وسیع  سطح  درموحدی  .بازگش   شرک   به که از هولدینگ با او گرفتند خصوصی  

ت وگرنه پیشنهادا  بازگشته اس    بماند در شرک   که اندبرده را او من ، ندنیازمند او بهچون  که

  .به او شده اس  اینجا و آنجا رفتن به برای شی یویژه 

 مقام جدید شرکتقائم

به توصیه کریمی، به عنوان قائم مقام موحدی را  شرک ، سرپرستاناحمدی در ج سه مدیران و 

می دانید که رهبری و مدیری  از هم      »گف :  و در سرررخنرانی مفصررر ی معرفی کرد شررررک   

بهترین سرربک رهبری   تا مدیر، به نظرم بیشررتر رهبر باشررم در اینجا من تمایل دارم .جداسرر 

س  و     ضی ا ر عمل آن را  کنم دسعی می ، من اینجا  دارمشدید   اعتقادعلاقه و آن  به منتفوی

شما او را به خوبی می  ضافه بر توان فنی    بکار گیرم لذا آقای موحدی را که همه  سید و ا که  شنا

  از کنم وبه عنوان اولین قائم مقام این شرک  معرفی می مدیری  هم هستند  MBAدارای دارند
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 به  بیشرررترهم   خودمو  کنممی تفویضایشرررانبه   را اجرایی خودم وظائف  تمامی  امروز همین

سائل  شرک   برنامهو رهبری  به حوزه مربوط م سال    پرمیریزی برای آینده  ساس ر دازم. من اح

  ...آینده شرک  را در این دنیای رقابتی بسازم کنم کهمی

 مقامقائمشیوه عمل 

ش . او           موحدی سابقه کار دا شرک   سال در  ش   سالی بزرگتر از احمدی بود و ه  پس از ده 

 داد،می نشان با احمدی همراه سپاسگزار و در ظاهر را خود اینکه ضمن مقامیدریاف  حکم قائم

صب حق خود می   اما س  و او را غا ضعیف  برای کاری هر از عمل در دان . کردنمی خودداری شت

ش   احمدی ،یموحد سته ها و   و را چندان در جریان امور نمی گذا ستورها خوا را ناقص،  ی اود

سعی می نمود  کرد میاجرا  گاه برعکس  شیول      مدیرعامل که ذهنو  سائل جزئی م شتر به م بی

شد  هربار که احمدی درباره موضوع خاصی کنجکاو می   .مسائل کلان و راهبردی شرک    تاباشد  

در  موحدی  «خیالتون تخ .   آقا، » :دادمی پاسرررخش ، شبا تکیه کلام مخصررروصررر    موحدی 

 هکردمی سعی  بریده و کوتاه هایجواب با و شد نمیبحث  درگیر چندان دیدارهایش با احمدی 

 زودی، ببا این شررریوه که کردمی عمل فرض این با او  .اسررر  خوب چیز همه که کند القاء که

 شود می مجبور مدیره هئی  گیردو در بحرانی که شکل می  شده  آشکار احمدی  ضعف مدیری  

 .کنند انتخاب مدیرعامل عنوان به را او

 بعد ماه سه

گردش عم یات  .شد می تربحرانی روز هر شرک   اوضاع  و گذش  می احمدی انتصاب  از ماه سه 

 کس هر نرود پیش چندان کارها کهبود  مانع از آنبود، ناهماهنگی ساختاری  تر شده بسیار کند 

تقصررریر دیگری اسررر  که ایجاد مانع     این  و  داده انجام  خوبی به  را کارش  که آن بود   مدعی 

ضاع   .کندمی شتری  چند و یافته کاهش تولیدبر اثر این او شرک   قولیبه دلیل بد عمده م های 

در هر روز  .بودند رفته رقبا سرروی به قراردادهای خرید خود را فسررخ کرده ودر انجام تعهدات، 

 ...ددااز شرک  تعارضی رخ میای گوشه

شتر اوقات را   ای که در حال رخ دادن بود بی خبر بود، احمدی از عمق فاجعه  او در این مدت بی

که با مدیران ه دینگ به چین رفته  بازدیدیاو پس از  .در دفتر حضور داش  و مطالعه می کرد  

یک شرک  جهانی   یافتن د و به دنبالکربود بازگش  هر روز شرک  های جهانی را بررسی می    
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 می نوش  چشم اندازبرای آینده  و کردبرای الگو شدن بود و به قول خودش ترازیابی جهانی می

و او در این مدت در چند دوره آموزشررری خارج از ا و دمادم می گف  ما به سرررناریو نیاز داریم.

گش ، سرپرستان و کارشناسان جوان آموزشی باز می شرک  کرد و هر بار که از سفرنیز  تهران 

کارشررناس جوان تازه اسررتخدام شررده را از میان   چند  کرد.ای آنها سررخنرانی میرا جمع و بر

پیدا کرده و تیمی تشررکیل داده بود و هفته ای چندبار با آنها ج سرره می گذاشرر  و    کارکنان

ینده در شرک  پیاده  تا بتواند سال آ کرد میشناسی سازمانی را بررسی     مدلهای گوناگون آسیب 

شکل اجرایی  سید آن را  به گوش احمدی می کند. در این بین هر گاه هم م سیدگی  ر به برای ر

 داد...موحدی ارجاع می

را به دفترش احمدی  ،کریمی در اواسررط مهرماه، روزیکه تا این اوضرراع اینگونه پیش می رف   

صحب  کرد     دعوت کرد و در شرک  با او  ضاع نامط وب  آقای  »و هنگام خداحافظی گف :بارۀ او

 «، بیشتر از آقای موحدی در عمل استفاده کنید.اندزنگ خطرها به صدا درآمدهمهندس، 

 جوییدر پی چاره

صر  ساس ناکامی از دفتر کریمی غمگین  کامران پاییزی، روز آن ع ، راه افتاد پدرشبه خانه  با اح

ساس امن دوران کودکی بازگردد.   دلش می س  به اح شده بود.   من کودکیخوا  شادش مجروح 

تصرررمیم گرف  دربارۀ کار حرفی نزند اما چهره غمگینش باعث          او به آرامش نیاز داشررر  لذا   

شد و او بناچار ماجرای دیدارش را با   ضاع و  رئیس هیئ  مدیرهکنجکاوی پدرش  را  شرک   او

 . داد توضیح

ما  ام،نبوده صرررنعتی واحد  یک  مدیر  هیچگاه  من که  نیدومی تخود» :گف  قاضررری  -  انواع ا

 اشررکال کارت جای یک تردیدبی ام،کرده فصررل و حل را هاشرررک  این نوع مدیران هایپرونده

 ای؟در این سه ماه به دیدار صبوحی رفته .داره

 نه ، -

 چرا؟ -

 م.که من عامل اوناز ترس این که شایع بشه  -
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عزیزم، همان روزی که تو به دفترش رفتی، اونی که باید  .خوب، این کارت اشررتباه بوده  -

شماها تاریخ و فرهنگ ایران را نمی  دونید  بدونه، فهمیده که چه خبره. این که می گویم 

 یعنی همین.

ام که نخواسته این، ساشتبا  کارم کجای »:گف  و شد  جاجابه مبل روی برآشفته  کامران  -

  ؟نندن بدومرا دس  نشانده او

 چنین دچار نباید اگر کارت درسته ،نمدونمی»:سکوت کرد و پس از دقایقی گف  قاضی  -

 «.شدیمی بحرانی

 . «اشکال داره تو مدیری  و رهبری سبک»: گف  بشه شاید اش را سرکشید و گف چایی

 من که این، پدر من رهبر اون شرکتم نه مدیر  چه؟ یعنی: گف  دلخوری کمی با کامران -

شون  کردم، تفویض دیگران به را جزئی امور ساس  که دادم افتخار به  ، کارکنندهوی  اح

خودتون گفتید مستبد نباشم،  بود؟ درس  اون وق  کردممی دیکتاتوری اگر! ه؟یاشتباه

 ...یادتونه؟!

 را با یک دیکتاتور    برای انجام امور  پسررررم شرررما هنوز فرق یک مدیر قاطع فرمان ده       -

 دونی.خودرای نمی

شد کنار پنجره رف .  کامران بی تاب  ضی  شد و ب ند  ساس  قا  را لازم کامران آمادگی که کرد اح

 کارها»: گف  و شرررد ب نداز جایش   لذا ندارد،دربارۀ اوضررراع  انتقادی تح یل و تجزیه یک برای

 «.شده ب ند نآسمو به مادرت فریاد که شامبیا   حالا نباش، ناراح  ن،و، جوشهمی درس 

  

 بعد هفته

ها ، با سرپرس زندسر ب ی گوناگون شرک هابه بخش با لباس کار کامران کوشید هفته، طول در

ارشناسان به اتاقش . هربار که بعد از دیدار با سرپرستان و ک، چندبار به رستوران برودگفتگو کند

 در این پریشانی  گاه .شد  تر میپریشان  ،درها و گزارشات را با دق  بررسی کر  آماگش  و  باز می

 اس . اشتباه تو مدیری  و رهبری سبک :آوردندمی هجوم ذهنش به پدرش سخنان، ها

سب  این زدن با بار هر اما  سیر  پدرش که برچ ضایی  هایبدبینی ا س   ق  او هایصحب   کنار از ا

 گذش ...می
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 نامه محرمانهشوک 

ش  که  با کریمی می احمدی ده روزی از دیدار  شی گذ  گف  و آورد او برای محرمانه اینامه من

 . شما دس  به برسد نوشته آن روی که یافته هاپ ه دم مستخدم را نامه این که

 فردی ،کامران از تشکراتی از پس آن در و ودب شده تایپ نامه. گشود را نامه و کرد تشکر مرانکا

سوز  را خود که شته بود در این چندبار  بود، کرده معرفی دل سر  ینو از  زدید من  که به بخش ها 

هستید درس     هولدینگ نزدیک حسن نی  شما را دیدم ، فهمیدم شایعه این که شما مترسک     

 ...نیس  

 کاتییتحر حال در او زیرا ،باشید  موحدی مراقب باید که بود داده هشدار در پایان نامه  نویسنده 

 ... کنند اعتصاب کارگرانتا  اس 

 به کرد شروع  و برداش   سیگاری  میزش کشوی  از ،گذاش   پاکتش در و کرد تا را نامه کامران 

 . اتاق در زدن قدم

شده ی که از هفته قبل سیگار  به و آمدمی و رف می او شیانه  بود مبتلا   خود از و زدمی پک نا

ه من نکن ،گوید...مثل اینکه پدرم راسرر  می چرا؟ آخه راسررته؟خیان  موحدی  آیا: پرسرریدمی

 ...!روشنفکری بازی درآوردم

ش ج سات و  نداشته،  جدی دیدار موحدی با اس  چند هفته  آورد یادبه شد،  تمام که سیگارش  

  .بوده با او کوتاه

 موحدی اتاق

 سرریگار ددو را اتاق. شرردیین سرراختمان مدیری  در طبقه پا موحدی اتاق وارد سرررزده احمدی

سته ،     اتاقش در کارگران از تن چند و گرفته ش  احمدی شدن  وارد با. ندخندیدمی و گفتندمین

: گف   و کرد باز  را پنجره احمدی . کردند  خداحافظی   نوعی به  یک  هر و شررردند  ب ند  جا  از همه 

 داشتند؟ شما با کاری چه اینها دانستیم،نمی ما و دارید دوستانی عجب موحدی، آقای

 داشررتیم»ای گف :با لحن برآشررفته نداشرر ، را سرروالاتی و برخوردی چنین انتظار که موحدی 

  .کردیممی بررسی را هاکار

  کنید؟با کارگرها مسائل را حل و فصل می: -
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 ؟ : مشک ی پیش آمده-

شریف  دیگر ساعتی  نه، :گف  و کرد عوض را صحب   احمدی  خارج اتاق از و من دفتر بیاورید ت

 . شد

جم ه کریمی را به یاد آورد که توصیه کرده بود از   ها که به سوی اتاقش بالا آمد، پ هاز موحدی 

 موحدی بیشتر استفاده کنید.

 گفتگوی کنجکاوانه

 و رقبا ، مشتریان  وضعی   انبارها، موجودی رضای  کارگران،  درباره سوال  مجموعه یک احمدی

 زمانی از و عالی چیز همه بگوید تا کرد تلاش هایشپاسررخ در موحدی. پرسررید موحدی از غیره

کامران لابلای  .اسرر  شررده گذشررته از بهتر بسرریار چیز همه شررده مدیرعامل احمدی آقای که

های به عمل آورد تا واکنشاز او  کریمی را پیش کشید و انتقادهای ظریفی اسمچندبار  ،صحب 

  نسب  به ایشان ارزیابی کند... موحدی را

 انگیزیک هفته هراس

سه  از پس شنبه   احمدی موحدی، با ج   به تک مربوطه مسئولان  با بدون حضور موحدی از روز 

بیشررتر اش نگرانی آورد،می دسرر  به که جدیدی آمار و اطلاعات هر با وا .گذاشرر  ج سرره تک

سب  به گزارش  شد و  می  به تا پایان هفته رفته رفته شد. می ترجدی تردیدش موحدی هاین

احمدی  از این فکرها .اس   کرده غف   دچار شرک   اوضاع  درباره را او موحدی که رسید  اینجا

ضطراب  و هراس نوعی دچار ساس نا . شد  ا ساس کرد  منی درونی ابرای فرار از اح  با باید کهاح

  .، شاید راهی ج وی پایش بگذارد و کمی آرام شودکند صحب  پدرش

 مشورت برای اقدام فوری

 چند که دارید وق  ؟کارید چه در پدر»: پرسررید احوال و حال از پس و گرف  را پدرش شررماره

 «؟کنم صحب  دقیقه

بر  داسررتان دارم بار هزارمین برای م،معال بیکار که منن، جوو» : گف  و خندیدقاه قاه  پدرش 

 گوش ،نبخو را بیهقی تاریخ  این گفتم به   دفعه  چند  ،نمخومی را وزیر حسرررنک دار شررردن 
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بشنید،  ماجرا را زنی بود سخ  جگرآور، چون  ، مادر حسنک  »:، حالا گوش بدهکه ندادی ندادی

 «.بزرگا مردا که این پسرم بود :نکرد، چنانکه زنان کنند، ب که بگریس  بدرد، پس گف  جزعی

سط  پرید کامران  شید پدر، » :گف  و پدرش حرف و شما دارید    ببخ سری که   با باید، کوچکا پ

  «...کنم صحب  شما

 مده؟، مشک ی پیش اوپسرم بفرما-

شرک      و موحدی ماجرای تند تند کامران- ضاع  ضیح داد  رااو سید:  و تو  باید شما  نظر به »پر

   «بزنم؟ حالا همین را اخراجش حکم کنم؟ چکار

شه . نکنی را کاری چنین هرگز،نه،  نه،- شه  یادت همی  عمل و حرف ،شتابزدگی  در ما گاهی با

، بحران را ای دارهاو حتما اونجا دارو دسررته شررهیدسررازی نکن، کنیم،می ناحق را خودمان حق

 ...کنم فکر کمیتا  بده اجازه جدی نکن،

 رهنمود پدر

شی  صر  کامران گو شنبه  ع   هر از قبل به نظرم» : گف  ، بدون مقدمهبود پدرش خورد، زنگ پنج

در این   همه از بهترشرراید  می کنممن فکر کنی، صررحب  ع می جربهتبافرد   یک با باید اقدامی

 ... بزن زنگ او به حالا همیناگر قبولش داری . خودمون باشه  راسخ دکترهمون  موقعی ،

  راسخ دکتر دفتر -عصرشنبه 

 شرح  دکتر برای را چیز همه کرد سعی  کامران کشید،  طول ساع   سه  راسخ  با کامران گفتگوی

 .بفهماند ی احمدی را به اوخطاها سعی کرد گف  کامران آنچه براساس راسخ. دهد

چند  باید تردرسرر  قضرراوت برای »در پاسررخ گف :او جویی کرد، هچاراز راسررخ وقتی کامران 

 «.بررسی کنم شرک در  از نزدیک موضوع را

 در راه خانهتاملات 

کرد خشررمش را کنترل کند، سررعی می  عشررق باران موسرریقی طنین در و راندمی آرام کامران 

نکته مدام ذهنش به  در این کشررراکش این کار را پذیرف .چرا کرد میخود را سررررزنش گاهی 

 : گش . راسخ به او گفته بودبرمی های راسخ
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  شدی. زدگیشناسیروانچار تو د  (أ

ساس تو  سبک  (ب ضاء نه    بودهیهاگرایش و علاقه و س یقه  برا  ی که دریهاامکان و هااقت

 .باشد ییک سازمان ایرانباید بر اساس فرهنگ 

ونسررتی  تن مدیری  و رهبری نقش میان و درک درسررتی از رهبری و مدیری  نداشررتی  (ج

 برقرار کنی. تعادل و تناسب

 ردی.نک لحاظ را و نقش آن در سازمان روابط غیررسمی (د

 شدی.در هولدینگ و قربانی جنگ قدرت تو بازیچه  (ه

 ..... (و

 

شخص    سفارت آمده و وق   میل ایدر همین فکرها بود که خانمش زنگ زد  صاحبه م م

 .و ما باید ماه آینده به ترکیه برویم شده

 

 هایی برای کندکاوپرسش

 عملکردی هایالف( پرسش

مده در متن        (1 عات آ به اطلا جه  یک از     ،با تو مدی    های راسرررخ را داوریکدام بارۀ اح  در

 او چرا این خطاها را کرد؟ اگر پاسخ مثب  اس ، چرا؟ ؟پذیریدمین

افزون بر خطاهایی که راسرررخ گف  و با آنها  )دیگری ی حمدی چه خطاهاا به نظر شرررما (2

 ؟ندچه بود های اوکرد؟ دلایل خطاموافقید( 

 با موحدی چه برخوردی باید بکند؟ احمدی به نظر شما (3

 ماجرا را به صبوحی اطلاع دهد؟ احمدی آیا باید (4

سخ را در شرک  ممکن کند که حساسی       بررسی  زمینه با چه روشی احمدی باید  (5 های را

نقش یک کوچ، منتور یا مشرراور در باید  موثر راسررخ برای حضررورآیا خاصرری بوجود نیاید؟ 

 ؟در سازمان حضور یابد...

 کردید؟اگر شما احمدی بودید چه رفتارهایی را به جای خطاهای او می (6

 خوب عمل کرد؟ هدای  اوآیا پدر کامران در  (7
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 های نظریب(پرسش

 مواردی در و اسرر  رسررانا سررازمانی مسررائل تح یلوتجزیه در زدگیشررناسرری روان آیا (8

 اندازد؟می خطا به را گیرانتصمیم

 داد قرار رهبری هایسررربک انتخاب مبنای را ی موقعیتی) وضرررعیتی(اقتضررراءها باید اگر (9

 کدامند؟ کنندمی تعیین یک شرک  را موقعی  که عوام ی و متییرها

 

 

 


